




سخن
(وحی)فرشته بزرگ خدا روان

دستور، امر
امر کردن، گفتن

زبر، خشن
مشکل،پیچیده

قوی ، قدرتمند

جهنم
عقب

خسیس

نو ، تازه
ثروتمند



















قویکوتاهنو ، تازه



قویکوتاهنو ، تازه









.من زنی فقیرم، لباسی ندارم که به تن کنم: صدای ضعیفی گفت

.چشم های زن فقیر برق زد
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